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   چكيده
هرگونـه آسـانگيري و   . فلسفه جز كلمه چيزي براي بيان مفاهيم خود در دسـت نـدارد  

اعتنايي به تفاوتها و تمايزهاي مفهومي كلمات به آشفتگي و پريشـاني در فهـم    دقتي و بي بي
دقت در انتخاب كلمـات  از همين رو، در فلسفه، زبان و اصطلاحات و . انجامد ها مي انديشه

اي از اين پريشاني و آشفتگي در كار  نقل و نقد نمونه. براي بيان مفاهيم اهميتي اساسي دارد
دو » خـرد «و » عقـل «. ترجمه و نيز در كار تفسير و تأويل نخستين مقصود اين مقاله اسـت 

 زرتشتچنين گفت  از خود ةرخوانندپ و ممتاز ةمعادلي است كه داريوش آشوري در ترجم
ــه ترتيــب   ــراي دو واژب  ”Weisheit“و ) ”reason“: انگليســي( ”Vernunft“ آلمــاني ةب

براي هريك از ايـن  نفسه  اين دو معادل گرچه في. به كار برده است) ”wisdom“: انگليسي(
ايـن دو را بـه جـاي    گـاهي   خـود  ةدرست است، از آنجا كه مترجم در ترجمدو اصطلاح 

 دارنـد، كلمـة   فارسـي  زبـان  در واژه دو اين كه ترادفي ةواسط هيكديگر به كار برده است، ب
“Vernunft”  خرد«گاهي به نيز «)“Weisheit” (بـا از ميـان   ترجمه شده است و در نتيجه ،

پديـد  در فهم انديشـة نيچـه    سوء تفاهمي بنيادي ،»خرد«و » عقل«رفتن تمايز مفهومي ميان 
معادلهايي  ،»خرد«علاوه بر  ،در موارد ديگري. بديا اما كار به همين جا پايان نمي. آمده است

. »خردمنـدي «، »حكمـت «، »فرزانگي«: در فارسي اختيار شده است ”Weisheit“ديگر براي 
استفاده شده است، و گاهي از معادل » فرزانه«نيز گاهي از معادل  ”Klug“ آلماني ةبراي كلم

هاي  آلماني، و نيز ترجمهاي واحد در متن  هاي گوناگون براي كلمه اين ترجمه ....و » زيرك«
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از همـين رو، بـراي كسـي كـه     . سخت آسيب رسانده اسـت » مفهوم«به فهم اين انگليسي، 
به پژوهشي مفهومي در آثار نيچه دست يازد، آشفتگي  فارسي ةترجماين بخواهد بر اساس 

در اينجا باز  تقاديان ةبنابراين، اصل رجوع به متن اصلي و مطالع. است موجود در متن بسيار
سرا  قصيده( زن در تفكر نيچه ةخانم نوشين شاهنده، نويسند. دهد ضرورت خود را نشان مي

 ةانتقـادي از ترجم ـ غير اسـتفادة  بـا  ،)1381 ارشد كارشناسي ةنام ؛ پايان1382روشنگران،  - 
شناسـي از پـيش انديشـيده و     ، و همچنين نداشتن روشاصلي منبع به توجهي بي و آشوري

» خرد«در فصلي از كتاب خود، در شرح تشبيه ، متن و تأويل و تفسير آن ةعيار براي مطالعم
و ارتبـاط   اهميـت  و معنـا  ةمرتكب اشتباهي بزرگ در داوري درباردر فلسفة نيچه، » زن«به 

و مقصود نيچـه  » خرد«و » عقل«رابطة روشن كردن . است شده  او انديشةاين دو مفهوم در 
من، در اين پـژوهش، بـا پيـروي از     .اين مقاله است دومين مقصود» زن«ه ب »خرد«از تشبيه 

مـتن  «در بازيـابي  » نقد برتر«و » نقد فروتر«سنت علماي مسيحي كتاب مقدس از دو قاعدة 
      .كنم پيروي مي آن » تأويل و تفسير«و » فهم متن«و نيز » اصلي

  
چنـين گفـت    عقل، خرد، خردمندي، فرزانگي، حكمـت، فلسـفه، نيچـه،    :ها كليد واژه

  هرمنوتيك نقد فروتر، تقد برتر، ترجمه، زن،، زرتشت
  

  درآمد
اما استفاده از اين زبان و به كار . فريدريش نيچه به استفاده از زبان شاعرانه مشهور است

هـاي او   سـت بـه نوشـته   هايي از قبيل تشبيه و استعاره و كنايه، گرچه ممكن ا بردن آرايه
بخشد و انبوه خوانندگان را به سوي آثـارش بكشـاند، همـواره ايـن     ب بسيار ادبي ةجاذب

 ـ هـاي بسـيار    ر از دامهـا و لغزشـگاهها باشـد و بـه بـدفهمي     خطر را نيز در بر دارد كه پ
و، متأسفانه، تنها خوانندگان عام نيستند كه در دام اين تشبيهات و اسـتعارات و  . بينجامد

اي و محققـان   بسا كه مترجمان زبده و روشنفكران حرفـه . شوند فاهيم لغزان گرفتار ميم
نيز در اين دامها گرفتـار آينـد و، البتـه، گـاهي گنـاه بيـراه بـردن         يپير و جوان دانشگاه

  . كشند دوش بر نيز را عام ةخوانند
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منتشـر شـد    زن در تفكر نيچه، كتابي به قلم خانم نوشين شاهنده با عنوان 1382در 
سال  2اين كتاب كه طي  ).1384، 5؛ چ 1382، 1روشنگران، چ  -سرا  انتشارات قصيده(
نسخه نبود، براي  1000چاپ رسيد، گرچه شايد شمارگان آن در هر نوبت بيش از  5 به

اي نسـبتاً جـوان و ناشـناخته بـوده      نويسـنده  1ارشد كارشناسي ةكتابي كه در اصل رسال
 ةاما رمز موفقيت ايـن كتـاب فلسـفي در نـزد عام ـ    . تي بزرگ باشدتواند موفقي است، مي

يـا هـردو،   » نيچـه «يـا  » زن« ةخوانندگان و حتي گاهي خواص هرچه باشد، كتابي دربار
از معيارهـاي علمـي و پژوهشـي در سـطحي      ي ايـن كتـاب  برخوردارگوياي تواند  نمي

در اين مقاله، نخست . دانشگاهي به معناي متداول اين كلمه در جهان علمي امروز باشد
كوشم نشان دهم چگونه پژوهشگري جوان و دانشگاهي از متـأخران و زبانشـناس و    مي

مـتن   ةنويسي بزرگ از متقدمان در فهم و شـرح و ترجم ـ  مترجم و پژوهشگر و فرهنگ
مـتن خـود نيچـه روشـن     سنت فلسفي و نيز اند و سپس با استفاده از  نيچه به خطا رفته

چه » زن«به » خرد«است و از تشبيه  موجود» خرد«و » عقل«زي ميان كنم كه چه تماي مي
 ةاي كـه خواننـد   ، دو كلمـه »خرد«و » عقل«. به دست دادتوان  ممكني ميو تفسير تأويل 
 بـا  را آنها نيچه كه است اصطلاحي دو يابد، درمي مترادف را آنها عام طور به زبان فارسي
و  ”Vernunft“بـرد، چـرا كـه ايـن دو اصـطلاح،       ري به كار ميچشمگي معنايي وضوح

“Weisheit”در زبان فارسي، در زبانهاي  2»خرد«و » عقل«شان  رايج  ، برخلاف دو معادل
. آنكه يكي را بتوان به جاي ديگري به كار برد ، بيروشني از يكديگر متمايزند اروپايي به

، و از جمله آثار فلسفيمتون  ترجمة در اصطلاح دو اين ةدقتي در ترجم توجهي و بي بي
سازد، بلكه بـه بـدفهمي بسـيار نيـز      يار دشوار ميبس را فلسفي انديشة فهم تنها نه نيچه،
  . انجامد مي
  

                                                            
ترتيب، راهنمايي و مشاورة اين رساله را  اللهي، به آقايان دكتر محمود خاتمي و دكتر حميد رضا آيت.  1

  .  اند ، به عهده داشته1381دانشكدة ادبيات، دانشگاه علامه طباطبايي، تابستان در گروه فلسفه، 
، از ايمانوئل كانت، به قلم ميرشمس سنجش خرد نابهاي ديگري از جمله  تواند ترجمه خواننده مي.  2

  . »لعق«ترجمه شده است و نه » خرد«به  ”Vernunft“الدين اديب سلطاني را به ياد آورد كه در آنجا نيز 



 4     The Distinction between “Vernunft” and “Weisheit” in … 
M.S. Hanaee Kashani 

       شناخت     4

  »زن«به » خرد«تشبيه . 1
براي فصل سوم كتـاب خـود    زن در تفكر نيچه نويسندة كه است عنواني »ستا زن ةنيچ«

ذيـل  » زن«او در ايـن فصـل از چهـار تشـبيه نيچـه در خصـوص       . انتخاب كرده اسـت 
بـرد،   خانم شاهنده تشبيهات نيچه را به عكس به كار مـي . كند عنوانهايي فرعي بحث مي

كند، اما البتـه   تشبيه مي» زن«را به » حقيقت و هنر و زندگي و خرد«بدين معني كه نيچه 
همچـون   "زن"«: شـود  اسـت كـه بـه اينهـا تشـبيه مـي      » زن«خـانم شـاهنده    به روايت

همچــون  "زن"«؛ »"زنــدگي"همچــون  "زن"«؛ »"هنــر"همچــون  "زن"«؛ »"حقيقــت"
آن را . طور انتقادي خوانده شود بايد به اين عنوان اخير همان متني است كه مي. »"خرد"

    :بخوانيم

 »خرد«همچون » زن«

باشـد؛  » خـرد «هاي تأييد زن از جانب نيچه، يكي دانستن او بـا   شايد يكي ديگر از جنبه
خره  بي: خواهد خرد ما را اين گونه مي«: گويد آنجا كه از زبان زرتشت مي گـر،   خيال، سـ

بـه نظـر   . 3»دارد و بـس  او زن است و همواره جنگـاوران را دوسـت مـي   . جوي پرخاش
، ]تأكيد از من اسـت [ ان نيستبراي نيچه يكس» عقل«و » خرد«رسد كه معنا و مفهوم  مي

دانيم كه نيچه عقل را شديداً تخطئه و سنت و فرهنگ عقلاني غـرب را شـديداً    زيرا مي
خرد از نظـر  . كند و حال آنكه براي خرد ارزش و جايگاه والايي قايل است نكوهش مي

اسـت   ]كـذا، عقلـي  [ تـن خـردي  «: نيچه همان معناي زميني و جسـماني خـود را دارد  
 ]كـذا، عقـل  [ بـرادر، خـرد  «: گيـرد  و در برابر هرآنچه ماورايي اسـت قـرار مـي    4»بزرگ

اي كوچـك   خواني، نيز افزار تن تو است؛ افزار و بازيچـه  اش مي "جان"ات، كه  كوچك
انـد،   از آنجا كه زنان همواره با جسم مشـخص شـده   5.»ات بزرگ ]كذا، عقل[ براي خرد

بـا تـن و در نتيجـه بـا زن،     ) بـزرگ مـا   ]عقـل [= خـرد  (ما  ]عقل[=  يكي دانستن خرد
افزون بر اين، همچنـان كـه در گذشـته    . تواند در جهت تأييد زن و زنانگي پيش رود مي

                                                            
  »ي خواندن و نوشتن درباره«چنين گفت زرتشت، .  3
  »ي خواردارندگان تن درباره«همان، .  4
  همان.  5
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نيز گفتيم، نيچه در زايش تـراژدي زنـان را بـا نيروهـايي همچـون جنـون، ديـوانگي و        
بـي   جنون نيـز هـيچ گـاه   «داند، اما اين نيز خود از آن روست كه  غيرعقلانيت همراه مي

  ٦.»نيست ]كذا، عقل[ بهره از خرد
خره   بـي : خواهـد  خـرد مـا را ايـن گونـه مـي     «: نيچه اين گفتار خـود را  گـر،   خيـال، سـ

، در ابتداي جستار »دارد و بس او زن است و همواره جنگاوران را دوست مي. جوي پرخاش
فـي آرمـان   آورد، يعني جايي كه در آن به نقـد و ن  خود مي اخلاق تبارشناسيسوم از كتاب 

اي كـه در   انديشـي  دانيم كه در آرمان زاهدانه نيز، انسـان بـا همـان جـزم     مي. پردازد زهد مي
جست و جوي حقيقت است، به دنبال يافتن هدف و معنايي بـراي زنـدگي و پاسـخي بـه     

تـر   نيستي را خواستن براي انسان خـوش «است و در اين راه » رنج بردن براي چه؟«پرسش 
نقد نيچه از آرمان زهد، در واقع نقـد او از فرهنـگ    7.»]كذا، نخواستن[ است از نه خواستن

فرهنگـي كـه در آن خنـده، رقـص و پـويش      . مردسالار و اقتدار و اعتبار پدرسالاري است
و زن نيز . شود كودكانه فراموش شده است و در آن به دنيا و هرآنچه حساني است پشت مي

هايي از سنخ فيلسوفان و كشيشان  ي انسان ن زاهدانهكه در اين مقوله جاي دارد، دشمن آرما
اين مردان به دشمن، يعني به زن، نياز دارند تا شاداب بمانند و بدون دشـمن،  . شود مي... و 

يعني بدون زن، بدون حسانيت، بـدون خواسـت زنـدگي، كارشـان بـه بيمـاري و بـدبيني        
سـتم و جـز آن هـيچ؛ و روان تنهـا     من يكسره تـن ه : گويد مرد بيدار دانا مي«، اما 8كشد مي
  10.بزرگ ما تن ماست ]كذا، عقل[ ؛ چرا كه خرد9».اي است براي چيزي در تن واژه

هايي كه توصيف و استنتاج نويسنده است صـرف   در خواندن اين متن ابتدا از گزاره
هـايي در مـتن بـه چنـين      ها و داده كنيم تا نخست ببينيم كه او بر اساس چه يافته نظر مي

. رسـيده اسـت  » خرد«و » زن«توصيف و استنتاجي از نظر نيچه در خصوص يكي بودن 
 ةچهـار جملـه برگزيـده اسـت كـه در آنهـا واژ       چنين گفت زرتشت ةنويسنده از ترجم

                                                            
  »ي خواندن و نوشتن درباره«، چنين گفت زرتشت.  6
  §III ،1، تبارشناسي اخلاق.  7
  § III ،7همان، .  8
  »ي خواردارندگان تن درباره«، چنين گفت زرتشت.  9

  .134-132: 1382شاهنده، .  10
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          :     است آمده »خرد«
او زن . جـوي  گر، پرخـاش  خيال، سخره بي] دلير،[: خواهد خرد ما را اين گونه مي« .1

 11».دارد و بس جنگاوران را دوست مياست و همواره 

   12».نيست ]كذا، عقل[ گاه بي بهره از خرد جنون نيز هيچ« .2
 13».است بزرگ] كذا، عقلي[ تن خردي« .3

خواني، نيـز افـزار تـن تـو      اش مي "جان"ات، كه  كوچك ]كذا، عقل[ برادر، خرد« .4
   14».ات بزرگ ]كذا، عقل[ اي كوچك براي خرد است؛ افزار و بازيچه

قبل از آنكه نخستين نقل قول خـود را از مـتن نيچـه بيـاورد، بـه خواننـده        نويسنده
هاي تأييد زن از جانب نيچه، يكـي دانسـتن    شايد يكي ديگر از جنبه«شود كه  يادآور مي

 و آورد مـي  را 1 شـمارة  ةاو سپس جمل. »...باشد؛ آنجا كه از زبان زرتشت  "خرد"او با 
بـراي نيچـه    "عقـل "و  "خـرد "رسد كه معنا و مفهوم  به نظر مي«: افزايد مي آن دنبال به

دانيم كه نيچه عقل را شديداً تخطئه و سـنت و فرهنـگ عقلانـي     يكسان نيست، زيرا مي
كند و حال آنكه براي خـرد ارزش و جايگـاه والايـي قايـل      غرب را شديداً نكوهش مي

يسنده در همين نو. »خرد از نظر نيچه همان معناي زميني و جسماني خود را دارد. است
ظاهراً براي نيچـه يكسـان   » عقل«و » خرد«شود كه  ابتدا با شگفتي به خواننده يادآور مي

كند كه به نظـر او   بايد يكسان باشد؟، و بعد در ادامه چيزي را نقل مي نيست، اما مگر مي
شدت ناقد عقل اسـت، چـرا كـه بـه نظـر       نيچه به: داند اي مي مسلم است و هر خواننده

توانستيم دست كم از نويسنده انتظـار   ما مي! زميني است» خرد«آسماني و » عقل« آيد مي
» عقـل «و » خـرد «داشته باشيم كه او در همين جا درنگ كند و به ما بگويـد اگـر ميـان    

در اينجـا چيسـت؟ امـا او    » تفاوت«تفاوتي وجود ندارد، يا تفاوتي وجود دارد، پس اين 

                                                            
  »ي خواندن و نوشتن درباره«، چنين گفت زرتشت.  11
  همانجا.  12
  »ي خواردارندگان تن درباره«همان، .  13
  همانجا.  14
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» تـن «و ) »عقـل «يعنـي،  (» خرد«كه در آن نيچه از  بسيار زود با رديف كردن چند جمله
و ايـن  . »خرد بزرگ ما تن ماست«رسد كه  اش مي گيري پاياني سخن گفته است به نتيجه

هـاي   اما از نكته. دارد نيچه نزد در »خرد« دربارة نويسنده كه است چيزي آن ةظاهراً هم
  :پرسد نده از خود نميانگيز در اين بررسي و تحليل مفهومي اين است كه نويس شگفت

معادل فارسي همان چيزي اسـت كـه در   » خرد«يكي هستند و » خرد«و » عقل«آيا  .1
در زبان فارسـي يكـي نيسـتند و،    » عقل«و » خرد«؛ يا »عقل«گويند  عربي به آن مي

 تفاوت معنايي و مفهومي نيز با يكديگر دارند؟از جهتي علاوه بر مترادف بودن، 

و  آلمـاني  معادلهـاي  و هسـتند  نيچـه  مـتن  در كلماتي چه ةترجم» خرد«و » عقل« .2
 راستي كدام است؟  فرانسوي و فارسي آنها به/يا انگليسي

كنـد در   تعبيـر مـي  » خرد«يا /و» عقل«توانيم براي آنچه نيچه از آن به  ما چگونه مي .3
  متن آثارش شواهدي به دست آوريم تا مقصود او را روشن كنيم؟  

 و »عقـل « ةايد بگوييم كه گرچه در زبان فارسي دو كلمب مي) 1(در پاسخ به پرسش 
روند، اما اين دو كلمه در واقـع از هـر حيـث متـرادف      معمولاً مترادف به كار مي »خرد«

زبـان   در »عقـل « ة، علاوه بر آنكه معادلي اسـت بـراي كلم ـ  »خرد« فارسي ةكلم. نيستند
 ـ » حكمـت « ةتواند معادلي باشد بـراي كلم ـ  عربي، مي در زبـان فارسـي   . اندر همـين زب

و مترادفهـايي  » حكمـت «توانند معادلهايي ديگـر بـراي    نيز مي» خردمندي«و » فرزانگي«
توانند همـة آن معناهـايي را داشـته     ، معادلهايي كه باز از هرحيث نميباشند» خرد«براي 

، چه از جهت معناي فني و واژگاني و چه از جهت تداول در سـنت  »حكمت«باشند كه 
نيز البته چه در فلسفة نيچه و چه در كل فرهنگ » خرد«و » عقل«معناي . داردفلسفي ما، 

  طور كلي، آن  ، در فلسفه به»عقل«مراد از . فلسفي متفاوت و متمايز است
و شناخت و حـل مسـأله    قتيحق ياست كه انسان را قادر به جست و جو ياستعداد اي ييتوانا

از نظـر   جشيكـه نتـا   ثي ـاز آن ح، ردي ـگ يقرار م ـ مانيو ا ليو تخ زهياز غر زيو در تما كند يم
ــد انيشــا يفكــر ــ. اعتمادن ــل از جهت ــا گــريد يعق ــاز عواطــف و ن زيدر تم ــرار  زي ــه ق   تجرب
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   15.رديگ يم
  

  عبارت است از  طور كلي، ، به»حكمت«و اما 
هدف حكمت فهم . كند يوحدت برقرار م يعمل تأمل و اهتمام عمل انياز فهم كه م يا نحوه
 ـحكمـت ا  گر،يعبارت د هب. است ستنيخوب ز يآن برا تيو اهم تيواقع ياديبن عتيطب  ني

 ـارز ةدربـار  ياست كه شخص بتواند قضـاوت خـوب    يو برداشـتها  دهي ـچيپ يتهـا يموقع يابي
   16.خوب داشته باشد يمختلف از زندگ

  
بايد توجه كنيم  مي، »حكمت«و » عقل«با در نظر داشتن اين تعريفهاي كلي از اكنون، 

  .معادل چه كلماتي در متن نيچه است» عقل«و نيز  »حكمت«/»خرد« كه
تواند اين ابهـام   مي چنين گفت زرتشت انگليسي ةنگاهي به متن آلماني و نيز ترجم

از اين قرار است، تأكيدها  بالا ةمتن آلماني و انگليسي چهار جمل. را براي ما روشن كند
  :از من است

4. Muthig,17 unbekümmert, spöttisch, gewaltthätig — so will uns die 

Weisheit: sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann. 

(Brave, Unconcerned, mocking, violent — thus wisdom wants us: she is 

a woman and always loves only a warrior.) 

5. Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch etwas 

                                                            
  :رجوع شود به.  15

 Bell, A., “Reason”, in The Oxford Companion to Philosophy, ed. by Ted Honderich, Oxford: 

1995, p. 748.   
16 . Kek, J., “Wisdom”, in ibid. p. 912.  

اما نيچه نيز خود در جـايي ديگـر   . در همة چاپهاي ترجمة آشوري اين كلمه، دلير، جا افتاده است  17.
ترجمة داريوش آشـوري،  ( تبارشناسي اخلاقنيچه در ابتداي جستار سوم . اين كلمه را جا انداخته است

در مـتن  . دهـد  مـي رجاع آورد و به خودش ا اين جمله را باز مي) 125، ص 1377انتشارات آگاه، : تهران
جا افتاده است و ويراسـتاران مجموعـة   » دلير«نيز كلمة  تبارشناسي اخلاقهاي انگليسي  آلماني و ترجمه

  :رجوع شود به. اند آثار نيچه به آلماني و مترجم متن انگليسي او نيز هيچ توجهي به آن نداشته
Nietzsche, F. W., Also sprach Zarathustra (KSA 4), in Giorgio Colli and Mazzino Montinari 
(Eds.), Sämtliche Werke, V, 4, Berlin: de Gruyter, 1993, p. 49; Zur Genealogie der Moral 
(KSA 5), in Giorgio Colli and Mazzino Montinari (Eds.), Sämtliche Werke, V, 5, Berlin: de 
Gruyter, 1993, p. 339; Thus Spoke Zarathustra, in The Portable Nietzsche, ed. & transl. by 
Walter Kaufmann, New York: Penguin Books, 1982, p. 153; On the Genealogy of Morals, in 
Basic Writings of Nietzsche, ed. & transl. by Walter Kaufmann, New York: The Modern 
Library, 1992, p. 533.    
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Vernunft im Wahnsinn. (There is always some madness in love. But 

there is also always some reason in madness.)18 

6. Der Leib ist eine grosse Vernunft, eine Vielheit mit Einem Sinne, ein 

Krieg und ein Frieden, eine Heerde und ein Hirt. (The body is a great 

reason, a pularity with one sense, a war and a peace, a herd and a 

shepherd.)19 

7. Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, 

die du "Geist" nennst, ein kleines Werk- und Spielzeug deiner grossen 

Vernunft. (Your little reason, my brother, which you call “spirit” — a 

little instrument and toy of your great reason.)20 

اسـت كـه مـا بـه      چنين گفت زرتشتچنانكه پيداست تنها در نخستين نقل قول از 
، بعـدي  ةدر سه جمل ـ. خوريم برمي) wisdom: انگليسي/Weisheit: آلماني( »خرد« ةكلم

اما ايـن تمـايز در   . گويد سخن مي) reason: انگليسي/Vernunft: آلماني(» عقل«نيچه از 
 از متمـايز  كلمـة  دو براي معادل يك انتخاب در مترجم سهو دليل به فارسي ةمتن ترجم

وجـود داشـته   » خـرد «و » عقـل «بايد در نزد نيچه تمايزي ميان  پس مي. است رفته ميان
ايـن تمـايز را   . باشد، چنانكه در اصل و در زبانهاي مختلف نيز ايـن تمـايز وجـود دارد   

راحتـي   است كـه در مـتن آلمـاني نيچـه بـه      پرواضح. بايد جست و جو كنيم چگونه مي
يـا  ) ’’Vernunft‘‘(» عقـل «كـه از   توان اين جست و جو را انجام داد و مـواردي را  مي

 ةاما شـايد در كـار ترجم ـ  . سخن گفته شده است مشخص كرد) ’’Weisheit‘‘(» خرد«
اكنون با توجـه بـه   . باشد داشته وجود خللي حيث اين از فارسي، يا انگليسي مترجمان،

 باطارت ةآنچه خانم نوشين شاهنده دربار ،توانيم بگوييم اي كه يافتيم مي همين چند جمله
اند، جز در يك جمله، هيچ شاهد ديگـري از نيچـه    نيچه گفته انديشة در »زن« و »خرد«

است هيچ شرح يا تفسيري علاوه بر آنچه خود نيچه در همان  ندارد و نويسنده نتوانسته 
بنابراين، مـا بـراي يـافتن    . گفته است از سخن او به دست دهد »خرد« ةيك جمله دربار
ست، و ارتباط آنهـا بـا   ا گفته »خرد« و »عقل« ةدربار زرتشت چنين گفتآنچه نيچه در 

اين جست و جو براي مـا  . بايد به جست و جوي ديگري بپردازيم ، مي»زنانگي«يا » زن«
                                                            

18. KSA 4, p. 49; Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 153.  
19. KSA 4, p. 39; Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 146.  

  .همانجا. 20
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 ةاز جملـه، آشـكار شـدن دشـواريهاي يـك ترجم ـ      داشـت،  خواهـد  نيـز  ديگري ةفايد
و، از اين راه، كمـك بـه   . هاي نيچه مفهومي در انديشه يپژوهش براي معتبر و پرخواننده

 از قبـل  اما. نيچه متن و ترجمه ةهايي دربار برطرف كردن اشتباهات و روشن كردن نكته
 يـك  بايد مي بپردازيم، فارسي ترجمة با آن مقايسة و نيچه متن در جو و جست به اينكه
گـام   نخسـتين  در متن به انتقادي رويكرد لزوم: باشيم كرده روشن را شناختي روش نكتة

ي ا آمـوزه تـوانيم در آن   ايـن قاعـده را مـي   . متني ةيا هر مطالع ل متن براي تفسير يا تأوي
و فهـم   تصـحيح  ةبيابيم كه دانشوران و محققان كتاب مقدس در فرهنگ اروپايي دربـار 

  .»نقد برتر«و » نقد فروتر«: برند، يعني متون ديني به كار مي
  

  »نقد برتر«و » رنقد فروت«. 2
مفسران كتاب مقدس در جهان مسيحي بر اين اعتقادنـد كـه تأويـل و تفسـير و تحليـل      

» نقـد دانـي  «يـا  » نقـد فروتـر  «نخسـت،  . بايد در دو سطح انجـام شـود   مفهومي متن مي
)‘‘lower criticism’’ (نقد متني« يا« )‘‘textual criticism’’(   يـا  » نقـد برتـر  «و سـپس
ر يـا مـؤول    » نقد فروتر«مراد از ). ’’higher criticism‘‘(» نقد عالي« اين است كه مفسـ

بايد متن اصلي را بيابد و از صحت و سقم آن چيزي اطمينان حاصل كند كه  نخست مي
در غيـر ايـن   . كنـد  آن اهتمـام مـي  ) interpretation(» تأويل«يا ) exegesis(» تفسير«به 

يا هوشمندانه باشد راه به جايي نخواهـد   صورت، تفسير و تأويل او هرقدر هم روشمند
! كند كـه از اسـاس وجـود نـدارد     برد، چرا كه نويسنده چيزي را دارد تفسير و تأويل مي

بنابراين، بر ما واجب است كه نخست متن را بتوانيم در زبان اصلي بخوانيم يا دست كم 
مطمئن  خوانيم مي را آن داريم كه زباني به آن ةبتوانيم به نحوي از صحت و سقم ترجم

 منابع ةاين همان كاري است كه مفسران و تاريخنگاران اروپايي نخست در مطالع. شويم
و  21گرفتنـد  كـار  بـه  نيز مقدس كتاب ةو سپس براي مطالع دادند انجام لاتيني و يوناني

                                                            
  :در خصوص نقد برتر و نيز رابطة هرمنوتيك و نقد برتر رجوع شود به.  21

Olyphant, V. M., ‘‘Higher Criticism,’’ The Old and New Testament Student, Vol. 12, No. 6 
(Jun., 1891), pp. 348-350; Terry, Milton S., ‘‘Hermeneutics and the Higher Criticism,’’ The 
Old Testament Student, Vol. 4, No. 7 (Mar., 1885), pp. 294-299. 
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اهميـت  . پـي گرفتنـد   اسـلامي  و عربـي  منـابع  ةشناسان نيز در مطالع سنت آنان را شرق
شود، كاري كه ما معمولاً چندان اعتنايي بـه   جا روشن مي ي متون از همينتصحيح انتقاد

دهند و حتي متـون اقـوام و    كنيم، اما اروپاييان سالهاست كه اين كار را انجام مي آن نمي
 مورخكرمر، . سخن جوئل ل. كنند فرهنگهاي ديگر را نيز بازيابي و تصحيح و منتشر مي

تواند اندرزي روشـنگر در اسـتفاده از ايـن روش     برجسته، در اين خصوص ميفرهنگي 
 بر علاوه ادبي، و فلسفي متون ةبراي ورود به تفسير و تأويل و عموميت آن براي مطالع

  :   باشد ديني، متون
 منبـع  متون مطالعة با نخست درجة در است، بدفهمي از اجتناب پژوهشگر ةتكليف اولي

 نيـز  ايـن  و. تـاريخي  شناسـي  زبـان  مرسوم قديم از و صحيح روش با و آنها اصلي زبان در
ت، يعني همان چيزي كـه علمـاي كتـاب    اس متون از معتمَد تفسيري دادن دست به متضمن
تكليـف دوم برآمـدن بـه سـطح     . نامنـد  مي] بازيابي متن اصلي[ ”lower criticism“مقدس 

با استعانت از روشهاي فهم انتقادي ] ، پي بردن به مقصود و معنا”higher criticism“[» برتر«
   22.شناسي، و الخ است شناسي، انسان معارف خاصي، مانند تاريخ، جامعه

بنابراين، با استناد به اين سرمشق، نخستين گام را با جست و جوي متن نيچـه آغـاز   
گويد و ما چگونه  سخن مي» خرد«و » عقل«كنيم تا ببينيم او چگونه از اين دو مفهوم  مي
 تا رويم مي آشوري ةسپس، به سراغ ترجم. و يا يكساني آنها را دريابيمتوانيم تفاوت  مي

 بيايد نيچه فلسفة ةتواند به كار پژوهشي مفهومي دربار ا چه اندازه ميت ترجمه اين ببينيم
جست و جوي . نيز داشته باشد ترجمه نظرية يا فن در ما براي تواند مي درسهايي چه و

كنـيم و مـوارد    آغاز مي چنين گفت زرتشتدر متن  ’’Weisheit‘‘ ةخود را با يافتن واژ
 معـادل  چهـار  مـا  آشـوري  ةدر ترجم ـ. كنـيم  مي مقايسه آشوري ةشده را با ترجم يافت

مـن  . »خردمنـدي «، »حكمـت «، »خرد«، »فرزانگي«: يابيم مي ’’Weisheit‘‘مترادف براي 
طور مختصر، و بقيه را به نقل از  كنم، البته به برخي موارد را به همراه متن آلماني ذكر مي

  .تا از طولاني شدن مقاله خودداري كنم فارسي، ةترجم

                                                            
  .7: 1375كرمر،  22.
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3 .‘‘Weisheit’’  خردمندي«، »حكمت«، »خرد«، »فرزانگي«به معناي«  
صـورت   چنـين گفـت زرتشـت   در پيشگفتار  ’’Weisheit‘‘ كلمة با ما ةاجهنخستين مو

خـويش بـه    فرزانگـي  از! هان«): 19، ص 1بند (گويد  جايي كه زرتشت مي 23.گيرد مي
  .     »ام تنگ آمده

‘‘Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig.’’24  

هركـه  : گويـد  مـي  خـرد «): 31-32، ص 8بنـد  (خـوانيم   اما در چند صفحه بعد مي 
  .»كند اي را سير كند، روان خويش را تازه مي گرسنه

‘‘Der, welcher den Hungrigen speiset, erquickt seine eigene Seele: so spricht 
die Weisheit.” 25 

اي بـه حفـظ معـادل     توانيم متوجه شويم كه مترجم ما ظاهراً علاقه جا مي ما از همين
آهنـگ  معنا يـا  ندارد و هر از گاه ممكن است آن را با توجه به  اي واحد خود براي واژه

جمله يا به دلايل زيباشناختي يا به هر دليل دلخواهي عوض كند و از معادلي ديگر سود 
 ’’Weisheit‘‘بنابراين، بهتر است فهرستوار تمامي مواردي را كه مترجم در آنها . بجويد

ترجمه كـرده اسـت   » خردمندي«و » خرد«، »حكمت«، »فرزانگي«را به يكي از معادلهاي 
» عقـل «يـا   ’’Vernunft‘‘در يكجا گردآوريم و سپس به سراغ معادلهاي ديگر او بـراي  

  . برويم
  

3.1  .‘‘Weisheit’’  فرزانگي«به معناي«  
ــ ــت  ةدر ترجم ــت زرتش ــين گف ــادل   چن ــفحات از مع ــن ص ــي«در اي ــراي » فرزانگ ب

‘‘Weisheit’’ استفاده شده است:  
خويش بـه   فرزانگياز ! هان«: 19، ص 1، بند »گفتار زرتشت پيش«بخش يكم،  .8

 .»...ام و چون زنبوري  تنگ آمده

                                                            
، نشـر آگـه، نقـل    1387ها را از ويراست پنجم كتاب، چاپ بيسـت و هشـتم، پـاييز     من همة نمونه. 23
 .ايرانيكها از متن اصلي است. تمامي تأكيدها با حروف برجسته يا سياه از من است. كنم مي

24 . KSA 4: 11 
25 . KSA 4: 24 
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: او فرزانگياين است «: 41، ص »آموزي هاي فضيلت ي كرسي درباره«بخش يكم،  .9
 »...نشين ي كرسي ستوده فرزانگان نزد اين فرزانگي«؛ »!بيدار باش تا خوب بخوابي

اش افزون شد و از سرشاري  فرزانگياما «: 95، ص »كودك با آينه«بخش يكم،  .10
... ام  توسـن  فرزانگي ام نيز از آري، شما دوستان«: 97؛  ص »او را رنجه ساخت

 جويد؛ و مي... ام در كوهستان  توسن فرزانگي... ام آرام  فرزانگيشير  كاش ماده
 »!ام پير توسن فرزانگي

 فرزانگـي و چـه بسـا از   ... «: 118، ص »فرزانگان نامداري  درباره«بخش يكم،  .11
ام همچـون   فرزانگـي «؛ »ايـد  اي و بيمارستاني براي شاعران بد سـاخته  خانه نوان

  »!ام توسن فرزانگي رود، بادباني در تپش از تندي جان بر دريا مي
ام  توسـن  فرزانگي و چون در خلوت با«: 122، ص »سرود رقص« بخش يكم،  .12

تـرين   و آدمي درشـت ... ام و حقيقت را با فرزانگي برآشفته... «؛ »گفتم سخن مي
و «؛ »نهـد  حقيقت را در ميان مـي «دهد كه با فرزانگي خويش  گاه مي پاسخ را آن

ي خوب دارم و بسا بسيار خوب، از آن روسـت كـه    كه با فرزانگي ميانه اما اين
... سـت؟   ي ديگر كـي اين فرزانگ«: 123؛ ص »!اندازد بسيار مرا به ياد زندگي مي

 »!ات نيز چيزي بگوي از فرزانگي... «؛ »!فرزانگي! آه، آري

و شـما فرزانگـان و دانايـان    «: 160، ص »بشري 26ي زيركي درباره«بخش دوم،  .13
اش را  اي كه ابرانسان عرياني فرزانگيگريزان خواهيد شد از برابر تف خورشيد 

  »!شويد شادمانه در آن مي
اي زرتشـت، اي سـنگ   «: 171، ص 1، بند»دار و معماي دي درباره«بخش سوم،  .14

  27»!فرزانگي
                                                            

  .  2، قلم 1.5رجوع شود به فروتر، بند . 26
واسـطة تكـرار دوبـارة سـنگ      ، بـه []در متن آشوري بخشي از اين جمله، در زيـر ميـان دو قـلاب     .27

  :  فرزانگي در جملة بعدي جا افتاده است
Oh Zarathustra, raunte er höhnisch Silb’ um Silbe, du Stein der Weisheit! Du warfst dich 
hoch, aber jeder geworfene Stein muss  fallen! 

 ـبا يكه افكنده شود م ـ ياما هر سنگ ،يا ا بالا افكنده تو خود ر! يسنگ فرزانگ يا[زرتشت،  يا« فـرو   دي
  ....اي سنگ فرزانگي، اي سنگ فلاخن] اي زرتشت،. افتد
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ــوم،  .15 ــيد «بخــش س ــدن خورش ــيش از دمي ــرا از ... «: 179، ص »پ ــان م و اينس
گويي، پديدار در  زبان با من سخن مي كه تو بي اين... «؛ »آگاهاني ات مي فرزانگي
 .»...خويش فرزانگي

داشـت كـه    و نيز دوست مي... «: 191، ص »ي گذار از كنار درباره«بخش سوم،  .16
 . »او چيزي وام بستاند فرزانگيي  از گنجينه

 فرزانگيو نوشخند «: 195، ص 1، بند »دين گشتگان ي بي درباره«بخش سوم،   .17
  .»كوفت ام برايش دست مي

چشـم   نگـي فرزا آنجـا بـالاترين  «: 200، ص »به خانـه بازآمـدن  «بخش سوم،   .18
خـويش را   فرزانگـي تـوان   مـي «: 201؛ ص »فروبستن است و از كنار گذشـتن 

خواندم  فرزانهشان را  خشكيده فرزانگان«: 202؛ ص »وار به صدا درآورد ناقوس
  28.»نه خشك

ام در نهان بـا   فرزانگيشايد «: 203، ص 1، بند »ي سه شرّ درباره«بخش سوم،   .19
و «: 206، ص 2؛ بند »خندان بيدار روزوارم فرزانگياو سخن گفته بوده است؟ 

اي نيز  فرزانگيزيرا، براستي، : خوار را اندوه فرزانگي شمارد تمامي نيز خوار مي
كشد،  روي كه پيوسته آه مي - اي شب فرزانگيهست كه در تاريكي مي شكفد؛ 

بـدگماني شـرمگينانه نيـز در نظـرش     «: 207، ص 2؛ بند »!چيز باطل است همه«
طلبـد؛ و   ؛ و نيز هر آن كس كه به جاي دست و نگاه و سـوگند مـي  پست است

هــاي  رســم روان -و  -زيــرا كــه ايــن راه . انــدازه بــدگمان بــي فرزانگــينيــز 
تـان؛   شـوند آمـاده بـه خـدمت     تر شمرده مي و نيز در نظرش پست«؛ »ترسوست

اي نيـز   فرزانگـي باري، . خوابند، يعني فروتنان صفتاني كه زود به پشت مي سگ
؛ »صــفت و خــداترس و آمــاده بــه خــدمت هســت كــه فــروتن اســت و ســگ

                                                            
   :متن آلماني چنين است. 28

Ihre steifen Weisen: ich hiess sie weise, nicht steif... 
  .5مقايسه شود با فروتر، بند 
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؛ »...گري بردگان و سـپيدمويان و  ي سخُره نمايي نامي است كه او به همه نهفرزا«
خسـتگان و   -جهـان   -انـد و از   ي كشيشـان  نمايـان همانـا همـه    نهفرزاو اما، «

 ؛ »اند و برده هايي كه از جنس زن روان

ام  فرزانـه اشتياق «: 213، ص 2، بند »هاي نو و كهُن ي لوح درباره«بخش سوم،   .20
وحشي كـوهزاد؛   فرزانگيام چنين فرياد بركشيد و خنديد؛ اشتياقم، آن  از درون

  .»ام اشتياق بزرگ تيزبال
ي  مايه فرزانگي«: 223، ص 16، بند »هاي نو و كهُن ي لوح درباره«بخش سوم،   .21

 .»ست خستگي

اي روان من، من بـه خاكـت   «: 241، ص »ي اشتياق بزرگ درباره«بخش سوم،   .22
هـاي   ي شراب هاي تازه و نيز همه ي شراب ها را نوشاندم؛ همه فرزانگيي  همه

  .»را فرزانگي ي مردافكن بسيار كهنه
 فرزانگي رشك من بـه ... «: 246، ص 2، بند »سرود رقصي ديگرّ«بخش سوم،   .23

امـا اگـر روزي   «؛ »!نخـاتون مجنـو   - فرزانـه  ي پير، اين آه، ازين ديوانه. توست
در ... «؛ »!و خواهد گريخـت  ات از تو بگريزد، عشق من نيز زود از ت فرزانگي

  .»ام نزدم عزيزتر بود فرزانگيآن دم زندگي از تمامي 
: زرتشـت پاسـخ داد  «: 264، ص 1، بنـد  »گفت و گو با شاهان«بخش چهارم،   .24

  »!اي در شاهان فرزانگيچه ! شنوم ها مي چه«
هـا،   ي شـرف  ي همه انساني دارنده«: 276، ص 2، بند « جادوگر«بخش چهارم،   .25

  »!، قديسي دانا، انسان بزرگفرزانگيي  سفينه
و اگرچه صـداي شـُر شـُر آب    «: 303–304، ص »شام خداوند«بخش چهارم،   .26

 .»ست فرزانگيام مي رسد كه همچون سخنان  اينجا به گوش

ام ديـري   فرزانگـي «: 309، ص 7، بنـد  »ي انسان والاتـر  درباره«بخش چهارم،   .27
شود و  تر مي است كه خود را همچون ابري فراهم آورده است و پيوسته ساكت

 .»اي كه روزي بايد آذرخش ازو بزايد فرزانگيچنين كند : تر تيره
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! ام زانگيفرآذرخش «: 309، ص 7، بند »ي انسان والاتر درباره« بخش چهارم،   .28
   »  !شان را بركن چشم

و براسـتي، تـو خـود نيـز از     «:  338، ص 1، بنـد  »جشـن خـر  «بخش چهارم،   .29
 »!چه بسا خر شوي فرزانگيسرشاري و 

  
2.3 .‘‘Weisheit’’  حكمت«به معناي«  

 ’’Weisheit‘‘براي » حكمت«در اين صفحات از معادل  چنين گفت زرتشت ةدر ترجم
  :استفاده شده است

ــاره«ســوم، بخــش  .30 ــوح درب ــن ي ل ــو و كهُ ــد »هــاي ن ــين «: 221، ص 13، بن چن
در ...«: 221، ص 13؛ بند 29»...دانند مي» حكمت«هاي باستاني را هنوز  سرايي ياوه

هسـت   حكمتـي «: 222، ص 14؛ بند »كودكي بسيار است حكمت كتابهاي كهن
 مـت حك برادران،«: 222، ص 14؛ بند »كه بسي چيزها در جهان بدبوست در اين

 »!كه در جهان پليدي بسيار هست بسيار هست در اين

ام را از  حكمـت پـس  «: 315، ص 19، بند »ي انسان والاتر درباره«بخش چهارم،  .31
 . »ي خوب و بد دارد بدترين چيز نيز دو جنبه: من بياموزيد

و شكر  حكمتحمد و عزت و ! آمين«: 335، ص 2، بند »بيداري«بخش چهارم،  .32
اي  خفيـه  حكمـت چـه  «: 336؛ ص »!ما را باد تا ابدالآبادو جلال و قوت خداي 

دريـن  ... «: 336؛ ص »گويد مي "آري"است كه او گوشهاي دراز دارد و هميشه 
  ».خدايي هست حكمتي كار

 حكمتـي تا زود بـداني كـه در آن   «: 337، ص 1، بند »جشن خر«بخش چهارم،  .33
 .»هست

                                                            
  :متن آلماني آن چنين است . 29

Solch alterthümliches Geschwätz gilt immer noch als ‘Weisheit’; dass es aber alt ist und 
dumpfig riecht, darum wird es besser geehrt. Auch der Moder adelt. — (KSA 4, p. 256) 
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3.3 .‘‘Weisheit’’  خرد«به معناي«  
 ’’Weisheit‘‘بـراي  » خـرد «در اين صفحات از معـادل   گفت زرتشت چنين ةدر ترجم

  :استفاده شده است
هركـه  : گويـد  مـي  دخـر «: 32-31، ص 8، بنـد  »گفتار زرتشت پيش«بخش يكم،  .34

  .»كند اي را سير كند، روان خويش را تازه مي گرسنه
يا به جنون خـويش ميـدان دادن   «: 37، ص »ي سه دگرديسي درباره«بخش يكم،  .35

  » خنده زند؟ خردبر  تا كه
مـا را ايـن گونـه     خـرد «: 52، ص »ي خوانـدن و نوشـتن   دربـاره «بخش يكـم،   .36

او زن اسـت و همـواره   . جـوي  گـر، پرخـاش   خيال، سـخره  بي] دلير،: [خواهد مي
  .»دارد و بس جنگاوران را دوست مي

زنـدگي كـردن   «: گويـد  شان ميخرد«: 57، ص »ي واعظان مرگ درباره«بخش يكم،  .37
  »!از اين تر نابخردانه و در زندگي كدام كار! ايم اما، ما نيز چه نابخردان. ست نابخردي

گمان، از سـتاره بـه سـتاره     بي«: 181، ص »پيش از دميدن خورشيد«بخش سوم،  .38
چيـز آميختـه    اين خميرمايـه بـا همـه   . ، پراكنده استخرد، تخمي از عقلاندكي 
 بـاري، انـدكي  «: 181؛ ص »!ه استبا همه چيز آميخت خردبه خاطر جنون . است
  .»را جايي هست خرد

نه چندان گشـاده كـه   ... «: 203-204، ص 1، بند »ي سه شرّ درباره«بخش سوم،  .39
  .»انساني را بخواباند خرد

كنان در دوردستان ژرف  اگر من بازي«: 251، ص 7، بند »هفت مُهر«بخش سوم،  .40
 - خرد باري،«؛ »، فراز آمده استام ي آزادي پرنده - دخرام و  و نوراني شنا كرده

خـود را بـه   ! هان، نه فرازي در كـار اسـت و نـه فـرودي    «: گويد پرنده چنين مي
  » !ديگر سخن مران! بخوان! پيرامون و بيرون و فراپشت بيفكن، اي سبك

 خردو آن كسي كه بسي از جان و «: 338، ص 1، بند »جشن خر«بخش چهارم،  .41
  »!در خويشتن نگر زرتشت. اقت و ديوانگي شودي حم مايه دارد چه بسا شيفته
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4.3 .‘‘Weisheit’’  خردمندي«به معناي«  
ــ ــين گفــت زرتشــت  ةدر ترجم ــادل   چن ــن صــفحات از مع ــدي«در اي ــراي » خردمن ب

‘‘Weisheit’’ استفاده شده است:  
ــم،   .42 ــش يك ــاره«بخ ــن  درب ــدگان ت ــن«: 46، ص »ي خواردارن ــين  در ت ات از به

ات را بـه بهـين    دانـد كـه تـن    ات عقل بـيش اسـت و چـه كـس مـي      خردمندي
  »ات درست چه نياز است؟ خردمندي

شـان ايمـان   "خردمنـدي "به مردم و «: 142، ص »ي شاعران درباره«بخش دوم،  .43
 .»داريم

گشادن در برابر هـر   تيغ«: 183، ص »كننده ي فضيلت كوچك درباره«بخش سوم،  .44
 .»خارپشتان است خردمنديچيز خُرد 

  

4 .‘‘Vernunft’’  عقل«به معناي«  
 ”Vernunft“بـراي  » عقـل «در اين صـفحات از معـادل    چنين گفت زرتشت ةدر ترجم

  :استفاده شده است
نگرنـد، بـه    اينان همواره به واپس مي«: 44، ص »ي اهل آخرت درباره«بخش يكم،  .45

بـود   وهم و ايمان چيزي ديگر] معناي[در آن روزگاران براستي، . روزگاران تاريك
  .»رفت ميل به همانندي با خدا بود و شك گناه به شمار مي عقلشر  - و  - و شور 

ــم،   .46 ــش يك ــاره«بخ ــن  درب ــدگان ت ــن«: 46، ص »ي خواردارن ــين  در ت ات از به
ات را بـه بهـين    دانـد كـه تـن    بـيش اسـت و چـه كـس مـي      عقلات  خردمندي
  »ات درست چه نياز است؟ خردمندي

خطي به دور مرغ او را در «: 50، ص »رنگ ي بزهكار شوريده درباره«بخش يكم،  .47
مـن ايـن را   . اش را در بنـد كـرد   مسـكين  عقلكند؛ ضربتي كه او نواخت  بند مي

و «؛ »اش اين جنـون را درنيافـت   مسكين عقلاما «؛ »خوانم جنون پس از عمل مي
 ـ مسـكين  عقـل و «؛ »اش گوش فراداد مسكين عقلاو به  از چنـين كرخـت،   اش ب
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  .»چنين فلج، چنين سنگين شده است
شـما شـود،    عقـل بايـد   او خود مـي «: 98، ص »در جزاير شادكامان«بخش دوم،  .48

ي شـادكامي شـما، شـما     ي شما، عشق شما، و به راسـتي، مايـه   گمان شما، اراده
شما دانايـان، بـي اميـد چـه گونـه زنـدگي را تـاب توانيـد آورد؟ نـه          «؛ »!دانايان
  .»نگنجد عقل آنچه درمان شما تواند بود نه  -و -ذير خانناپ گمان

مـن ايـن بازيگوشـي و ايـن     «: 181، ص »پيش از دميدن خورشـيد «بخش سوم،  .49
يـك  ] وجـود [در همه چيز «: جنون را به جاي آن اراده نهادم، چون آموزاندم كه

، تخمـي از  عقلگمان از ستاره به ستاره انـدكي   بي«؛ »!عقلانيت: چيز محال است
بـا   خردبه خاطر جنون . اين خميرمايه با همه چيز آميخته است. ، پراكنده استدخر

اما من اين يقين خجسـته  . را جايي هست خردباري، اندكي . همه چيز آميخته است
 —تـر دارنـد كـه بـا پاهـاي پيشـامد        ام كه چيزها همه خـوش  را در همه چيز يافته

پاكي تو بهر من اكنـون در  ! اي بلند! اكاي، اي پ اي آسمان كه بر فراز من«؛ »برقصند
  » در كار نيستعقل  اين است كه هيچ جاودانه عنكبوت و تار عنكبوتي از

ي لطف و  بازيچه«: 219، ص 11، بند »هاي نو و كهن ي لوح درباره«بخش سوم،  .50
؛ بند »!انگارد آيد و هرچه بوده است را پلي بهر خود مي و جنون هرنسلي كه مي عقل
خويش را نيز بفشاري و او را از پـاي درآري؛   خردو تو بايد گلوي «: 222، ص 15

   .»و بدينسان، خود ترك دنيا خواهي آموخت. دنيايي - است اين  يخردچرا كه 
  

1.4 ‘‘Vernunft’’  خرد«به معناي«  
‘‘ Vernunft’’بـراي  » خـرد «در اين صـفحات از معـادل    چنين گفت زرتشت ةدر ترجم

  :استفاده شده است
اي  ترين تجربه كدام است بزرگ«: 23، ص 3، بند »گفتار زرتشت پيش«بخش يكم،  .51

آن سـاعت كـه از   . توانيد كرد؟ آن تجربه ساعت خوارداشـت بـزرگ اسـت    كه مي
  .»و فضيلت خويش نيز] عقل[ خردآييد و از  بختي خويش به تهوع مي نيك
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: گوييـد  مـي ] كـه [آن سـاعت  «: 23، ص 3، بند »گفتار زرتشت پيش«بخش يكم،  .52
ي  م؟ آيا آز او به دانش چنان است كه آز شير بـه طعمـه  ]عقل[ خردچه سود از «

  »  !بار خود؟ اما همه مسكيني است و پلشتي و آسودگي نكبت
سـت بـزرگ؛    ي]عقل[خردتـن  «: 45، ص »ي خواردارندگان تن درباره«بخش يكم،  .53

] عقـل [ خـرد بـرادر،  «؛ »اي و شـباني  ثرتي با يك معنـا؛ جنگـي و صـلحي؛ رمـه    ك
اي كوچك  خواني، نيز افزار تن توست؛ افزار و بازيچه اش مي» جان«ات، كه  كوچك

. گويي و از اين گفته مغرور اي مي "من"«: 45-46؛ ص »ات بزرگ] عقل[ خردبراي 
 خـرد تن توست و  —شته باشي خواهي بدان باور دا كه نمي —تر از اين  اما بزرگ

 .»آورد را در كار مي "من"گويد، اما  نمي "من"اش، كه  بزرگ] عقل[

ام فضيلتي  اين كه بدان عاشق«: 48، ص »ها و شورها ي شادي درباره«بخش يكم،  .54
  .»ترين عام كم] عقل[ خردست زميني كه در آن زيركي كم است و 

بهـره از   عشق هـيچ گـاه بـي   « :53، ص »ي خواندن و نوشتن درباره«بخش يكم،  .55
  .»نيست] عقل[ خرد گاه بي بهره از اما جنون نيز هيچ. جنون نيست

] عقـل [ خـرد نـه تنهـا   «: 89، ص 2، بند »ي فضيلت ايثارگر درباره«بخش يكم،  .56
 .»وارث بودن خطرها دارد. گسلد شان نيز در وجود ما عنان مي ها، كه جنون هزاره

  
5 .‘‘Klug’’  ؛ »فرزانه«و » زيرك«به معناي‘‘Weise’’  فرزانه«به معناي«  

رجوع نكنـد،   انگليسي ةنيچه اگر به متن آلماني يا ترجم چنين گفت زرتشتپژوهشگر 
برخواهد خورد كـه  ) اسم فاعل و صفت( »فرزانه« براي هايي نمونه به فارسي ةدر ترجم

. ، متفاوت است’’Weisheit‘‘تبط با ، مر ’’weise‘‘و  ’’weiser‘‘با معادلهاي آلماني آن 
و » چـالاك «، گاهي بـه  »هشيار«و » زيرك«را گاهي به  ’’klug‘‘ خود ةآشوري در ترجم

. ترجمه كرده است» فرزانه«و گاهي به ) كه البته همة اين معاني صحيح است(» ورزيده«
را مقايسـه   اكنـون اينهـا  . نيز به كار بـرده اسـت   ’’weise‘‘را براي » فرزانه«و حال آنكه 

  .كنيم مي
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! شـگفتا «: و اما شاه دست راست پاسخ گفـت «: 305، ص »شام خداوند«بخش چهارم، 
! شنيده شده اسـت ] eines Weisen[اي  از دهان فرزانه] kluge[اي  كي چنين سخنان زيركانه

 زيـرك خود همين است كـه   ]einem Weisen[ فرزانه ترين چيز در يك و براستي، شگفت
]klug [ و خر نباشدباشد.  

der König zur Rechten aber entgegnete: “Seltsam! Vernahm man je solche 

kluge Dinge aus dem Munde eines Weisen? Und wahrlich, das ist das 

Seltsamste an einem Weisen, wenn er zu alledem auch noch klug und kein Esel 
ist.’’ (KSA 4, p. 355) 

  :ندكي پيشتر متني ديگر را چنين ترجمه كرده بوداما او ا
شادا، كه اكنون چه اندك چيزي بـراي شـادكامي   «: 296، ص »روز به نيم«بخش چهارم، 

ام  اما اكنون چنين آموختـه «. انگاشتم] klug[ فرزانهروزي چنين گفتم و خود را » !بس است
  .»گويند خن ميبهتر س] Kluge Narrn[ فرزانهديوانگان . كه آن سخن كفر بود

‘‘Zum Glück, wie wenig genügt schon zum Glücke!’’ So sprach ich einst, 
und dünkte mich klug. Aber es war eine Lästerung: das lernte ich nun. Kluge 

Narrn reden besser (KSA 4, p. 344)  . 30 

خـود چگونـه ترجمـه كـرده     بنابراين، بهتر است ببينيم كه او اين واژه را نيز در متن 
  .است

  
1.5 .‘‘Klug’’  ورزيده«، »چالاك«، »زيرك«به معناي«  

‘‘ Klug’’هـاي مختلـف بـراي    معادل از صـفحات  اين در زرتشت گفت چنين ةدر ترجم
  : استفاده شده است

قدرت است اين فضيلت «: 89، ص 1، بند »ي فضيلت ايثارگر درباره«بخش اول،  .57
                                                            

  :ترجمة انگليسي كاوفمن چنين است.  30
‘“O happiness, how little is sufficient for happiness!’ Thus I spoke once and seemed clever to 
myself. But it was a blasphemy: that I have learned now. Clever fools speak better.’’; 
Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 389. 

  :و ترجمة اخير دل كارو چنين
‘‘‘Happily, how little suffices for happiness!’ Thus I spoke once, and deemed myself clever. 
But it was a blasphemy: this I learned now. Clever fools speak better;’’ Thus Spoke 
Zarathustra, transl. by Adrian Del Caro, p. 224. 
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؛ ]eine kluge Seele[ 31هشـيار ست فرمانروا؛ بـر گـرد آن روانـي     اي  نو؛ انديشه
 .»خورشيدي زرين، مار دانايي بر آن چنبر زده

، ص ]Von der Menschen-Klugheit[» بشـري  زيركـي  ي دربـاره «بخش دوم،  .58
157 . 

 ورزيـده  انـد و انگشـتاني   چـالاك «: 140، ص »ي دانشـوران  درباره«بخش دوم،  .59
]kluge Finger[ تويي ايشان كجا –در  –يكرويي من كجا و تو . دارند! « 

انـد و   زرنـگ «: 185، ص 2، بنـد  »كننـده  ي فضيلت كوچـك  درباره«بخش سوم،  .60
. دارنـد؛ امـا مشـت ندارنـد    ] kluge Finger[ چـالاك هاشـان انگشـتاني    فضيلت
  .»اند شان پنهان شدن در پس مشت را نياموخته انگشتان

 So manchen[ زيـرك زيرا بسـا مـردم   «: 190، ص »يتونبر كوه ز«بخش سوم،  .61

Klugen [اند تـا   آلود كرده ام كه روي در نقاب پوشانده و آب خويش را گل ديده
  .»كسي نتواند درون و ژرفناي ايشان را بنگرد

باري داشـتن پوسـته و ظـاهر آراسـته و     «: 210، ص »جان سنگيني«بخش سوم،  .62
 »!بايد آموخت ست كه مي يز هنري ن] kluge Blindheit[ زيركانهكوري 

 Du dünkst[ فرزانـه  تو خـود را «: 283، ص »ترين انسان زشت«بخش چهارم،   .63

dich weise [هـاي سـخت،    ي فندق پس، اي شكننده! پنداري، زرتشت مغرور مي
 »!اكنون بگوي كه من كيستم! ام بگشاي معما را؛ معمايي را كه من

شادا، كه اكنون چـه انـدك چيـزي بـراي     «: 296، ص »روز به نيم«بخش چهارم،   .64
امـا  . انگاشـتم ] klug[روزي چنين گفتم و خـود را فرزانـه   » !شادكامي بس است
] Kluge Narrn[ فرزانـه ديوانگـان  . ام كه آن سخن كفُر بـود  اكنون چنين آموخته

  . »گويند بهتر سخن مي
ردdie kluge Schlange [  [ زيركمار «: 298، ص »درودگويي«بخش چهارم،   .65 گـ

                                                            
  :رجوع شود به. طور ترجمه كرده است و دل كارو نير همين ’’a wise soul‘‘كاوفمن اين عبارت را . 31

Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 188; Thus Spoke Zarathustra, transl. by Adrian Del 
Caro, p. 57. 
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  .»گردنش آويخته بود
: و اما شاه دست راسـت پاسـخ گفـت   «: 305، ص »شام خداوند«بخش چهارم،   .66

 eines[اي  فرزانـه از دهـان  ] kluge Dinge[  زيركانـه كي چنين سخنان ! شگفتا«

Weisen [فرزانـه  ترين چيز در يك و براستي شگفت! شنيده شده است ]einem 

Weisen [ زيركخود همين است كه ]klug [باشد و خر نباشد«. 

 —» انسان شـرّ اسـت  «: 308، ص 5، بند »ي انسان والاتر درباره«بخش چهارم،   .67
  .»اند همه براي آسايش خاطر من چنين گفته] alle Weisesten[ترينان  فرزانه«

! اين چه حماقتي بـود كـه كـردي   «: 338، ص 1، بند »جشن خر«بخش چهارم،   .68
» !چـون تـو چنـين حمـاقتي كنـد     ] du Kluger[ زيركـي چه گونه تواند بود كه 

ايـن  . زرتشت، حق با توست«: پاسخ داد] der kluge Zauberer[ زيركجادوگر 
مگر نه آن اسـت كـه   «؛ »حماقت بود و دست زدن به آن براي من نيز دشوار بود

زنـد؟   ها گـام مـي   در كژ و كوژترين راه] vollkommner Weiser[ي كامل  فرزانه
 »!كند، زرتشت، ظاهر تو مي ظاهر چنين حكايت

توانيم ببينيم كه نيچه در  ايم مي اكنون كه جست و جوي خود را در متن به پايان برده
» حكـيم «گويـد و او را   زرتشـت سـخن مـي   » حكمـت «بارهـا از   چنين گفت زرتشـت 

گويـد، و نيـز از    نيـز سـخن مـي   » عقـل «اما اين چه معنايي دارد؟ و البته او از . شمرد مي
 توجه با را اينها ةتوان هم و البته مگر مي كرد؟ معنا بايد مي چگونه را اينها ةهم .»زيركي«
در آمده است معنـا كـرد؟ ايـن تحقيـق درازدامـن       چنين گفت زرتشت در فقط آنچه به

كنيم و  را به جايي ديگر موكول ميدر انديشة نيچه » حكمت«و » عقل«خصوص معناي 
اي  تـن فارسـي نيچـه و نظريـه     م ةهاي خود براي ترجم يافتهكنيم ابتدا از  اكنون سعي مي

و سپس پيشنهاد تأويـل ممكنـي    زن در تفكر نيچه نقد سپس و فلسفي آثار ةبراي ترجم
  .استفاده كنيم، در نوشتة نيچه »حكمت«به » زن«، و نه »زن«به » حكمت«براي تشبيه 
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  ة چنين گفت زرتشت و درسهايي براي ترجمه و پژوهشترجم. 6
او دوبخش نخست اين . گذرد نزديك به چهل سال مي آشوري ةاز نخستين انتشار ترجم

منتشر كرد و در آن زمـان دو سـالي    1349كتاب را با همكاري اسماعيل خويي در سال 
سپس خود به تنهايي دست به كار شد و آن را ادامـه داد و  . سالگي او گذشته بود از سي

تاب و تحملي كـه در كمتـر كسـي هسـت بـه آن       با عشقي ژرف و با«: به قول خودش
ي ايـن   بنـابراين، ترجمـه  . ام تا درهاي روان و زبان خود را به روي آن بگشـايم  پرداخته

هاي پياپي در آن در طول سي و اند سال بـراي مـن يـك مـاجراجويي      كتاب و بازنگري
ايـن كـار    ي خـود را از  من بهـره . ي روح و زبان رواني و زباني بوده است، يك اوديسه

از آن هنگـام تـاكنون ايـن    ). 7، ص 28ديباچـه، چ  (» ام تا ديگران را به چه كار آيد برده
بار به چـاپ رسـيده    28بار به قلم خود آشوري ويرايش شده و شايد بيش از  5كتاب  
تـوان گفـت كـه كـار ايـن       ، هنوز نميو چنانكه پيداست با اين همه، به گمان من. است

بـازخواني و  . رسـد  ترجمـه هرگـز بـه پايـان نمـي     چراكه . ه استترجمه به پايان رسيد
اكنون ديگر من كـار خـود را   «: گويد هرچند آشوري باز خود در ادامه مي. بازنويسي نيز

اي بلنـد در بـاب معناهـاي     ام و نوشتن كتابي يا مقالـه  ي آن به پايان برده در باب ترجمه
 ةام ترجم ـ مـن نكوشـيده  . »ام داشـته ها در سر  رمزي اين كتاب نيز سودايي ست كه سال

 از كـه  بود اتفاقي حاصل برشمردم، اينجا در آنچه و كنم مقابله كلمه به كلمه را آشوري
با اين همه از آنچه تا اينجا يافتم و از . برخوردم بدان شاهنده خانم كتاب ةعمطال رهگذر

ها در خصوص ترجمـه،   نكتهتوانم به اين  ام مي آنچه در مواردي ديگر نيز بدان برخورده
  :طور خاص، اشاره كنم به طور عام، و در خصوص اين ترجمه، به

طـور كـه    هر نسل همـان . ترجمه كاري فردي نيست، بلكه نسلي و تاريخي است) 1
نگـاهي بـه   . سازد سازد، زبان و مفاهيم و حقايق خود را نيز مي تاريخ خود را مي

معماهـا و  دهـد كـه    نشـان مـي   روند ترجمه در جهـان قـديم و جهـان معاصـر    
رسد و يافتن  گاه به پايان نمي زبان نيز همچون طبيعت يا جهان هيچهاي  ناشناخته

متون نيز پـا بـه پـاي    بنابراين، . زبان نيز ادامه خواهد داشتو فهميدن و ساختن 
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و فهميده شوند  و بازسازي ميشوند  كنند و نو مي ها و آگاهيهاي ما رشد مي يافته
  .شوند مي

دليل و به دلخواه از كلمات مترادف  توان بي يا علمي نمي فلسفي متون ةدر ترجم) 2
همواره . طور مطلق مترادف نيستند اي به سود جست، چراكه در واقع هيچ دوكلمه

براي هـر كلمـه    و بارهايي عاطفي و ضمني و تاريخي و سنتي هايي از معنا سايه
  .ند آنها را در بر بگيردتوا اي ديگر هرگز نمي وجود دارد كه كلمه

سـتيزي يـا    بخشـي مهـم از فهـم زبـاني ماسـت و بيگانـه      و فكـري  سنت زبـاني  ) 3
در خصـوص زبـان    ،طور كه در خصوص اقوام ناشايست است همان ،سازي پاك

توانيم كلمات عربي را به تمامي دور بريـزيم و سـعي    ما نمي. نيز ناشايست است
 شده و كاملاً بومي مهندسي وتمامي نوساخته  هب ياكنيم با زباني ساخته و پرداخته 

در جهان امروز هيچ زباني نيست كه كلمات بيگانـه بـه   . سخن بگوييميا فارسي 
 خـود  خاك به ورود ةاي اجاز ما البته حق داريم به هر بيگانه. آن وارد نشده باشد

ون مـا اكن ـ . ق نداريم او را بيـرون كنـيم  ح ديگر شد بومي و آمد وقتي اما ندهيم،
و يكي را به  يكي را انتخاب كنيمتنها » عقل«و » خرد«كلمات توانيم از ميان  نمي

  .جاي هردو به كار ببريم
نيازمند آشنايي با علم علاوه بر تسلط بر زمينة خاص آن مفهوم،  ،تحليل مفهومي) 4

شناسي تاريخي و نيز سنت فرهنگي زبان مبدأ و مقصد هردوسـت و   زبان ولغت 
آسانگير باشد و فقط به زيبايي يا معنـاي  » كلمات«تواند در خصوص  مترجم نمي
  .در مفاهيم، واحد معنا كلمات است نه جملات. ها بسنده كند كلي جمله

  
  »حكمت«به » زن«يا تشبيه » زن«به » حكمت«تشبيه . 7

در نزد نيچه تحقيق كنـيم نگـاهي   » زن«به » حكمت«ش از آنكه دربارة تشبيه در اينجا پي
، نخستين) 1: (بناميم زن در تفكر نيچهتوانيم ناروشمنديهاي كتاب  اندازيم به آنچه مي مي

حقيقـت و  «و مهمترين آنها، اين است كه در اين كتـاب تشـبيهات نيچـه در خصـوص     
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را بـه  » زن«شود كه نيچـه   شود و گفته مي معكوس مي» زن«به » حكمت و هنر و زندگي
» يكـي «توانـد باشـد كـه اينهـا اصـلا       كند و اين تشبيه حاكي از اين مي مي» تشبيه«اينها 

و آن دو  شـود  مـي ن» خـرد «و » عقـل «توجهي به تفاوت معنـايي  دوم اينكه ) 2(هستند؛ 
هـا و   يافتـه  و شود ميرجوع ن» متن اصلي«به  سوم اينكه،) 3(شوند؛  ه ميمترادف پنداشت

زن در تفكر اما قبل از آنكه ببينيم چگونه نويسندة محترم . آيند ميدرستي گرد ن به ها داده
شود، بهتر  خواند مرتكب اشتباه مي ي نيچه مي»ستا زن«در آنچه به زعم خود تفسير  نيچه

نيچـه و قرائـت آن    چنـين گفـت زرتشـت   شناختي را در خصوص  اي روش است نكته
او . اي اين كار چه كسي بهتر از گادامر هست كه بتواند به ما كمك كندروشن كنيم و بر

  :دهد اي نحوة برخورد ما با كتاب نيمه شاعرانة نيچه را بدين گونه آموزش مي در مقاله
زيرا كتابي نيمه شـاعرانه اسـت   . يقيناً استنباط بستري قابل فهم از اين كتاب آسان نيست

بنـابراين، يقينـاً   . سـخن كوتـاه، اثـري هنـري اسـت     . دارد سيس تقليد تعلق كه به گونة ميمه
. نادرست است كه زرتشت را با خود نيچه و سخنان او را بـا فلسـفة نيچـه يكـي بپنـداريم     

آمـوزش و  » در ميـان «وظيفة تكليف هرمنوتيكي ما در مرتبة نخست تعيين مرزي است كـه  
مـا  . اي امري ذاتـي اسـت   اعرانهبينيم و اين در هر متن ش كنش است و ما آن را در اينجا مي

پردازي پيام متفكري آگاه باشيم كه پيامش ميان سخن مفهومي و سـخن   بايد از مسألة مفهوم
  32.شاعرانه بدين گونه تقسيم شده است

تـوانيم بـا نيچـه و     كند كه چرا ما نمـي  گادامر در ادمة سخن خود براي ما روشن مي
  .ديگر افراد در متون برخورد كنيمآفريدة او زرتشت و سخنانش همچون سخنان 

اي صرف از سخنان مانند سخنان گوتامه بودا نيست، چـرا كـه    سخنان زرتشت مجموعه
ترديد بـه معنـاي دو ديـدگاه متفـاوت       اين بي. اند اين سخنان در يك داستان قرار داده شده

او با كسي . اردگويد مخاطبش را در برابر خود د اي كه سخن مي گوينده: دربارة تأويل است
. گويـد  گويد و اين بدان معناست كه او با شنوندگانش به طور متفاوتي سخن مـي  سخن مي

، او »دربـارة نجـات  «در پايـان  . دهد كه اين امـر را بفهمـيم   نيچه به صراحت به ما اجازه مي

                                                            
32. Gadamer, Hans-Georg, “The Derama of Zarathustra”, in Michael Allen Gillespie and 
Tracy B. Strong (eds.), Nitzsche’s New Seas: Explorations in Philosophy, Aesthetics, and 
Politics,  Chicago: The University of Chicago Press, 1991, p. 220.    
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اين خطـاب گوينـده   » گويد كه با خود؟ اما چرا زرتشت با مريدان غير از آن مي«: نويسد مي
ما بايد ايـن شـنوندة آگـاه را بشناسـيم و همـواره از      . كند يدگاهي ديالكتيكي را معرفي ميد

  33.خواهد با اين مخاطب خاص به چنين نحوي سخن بگويد خودمان بپرسيم چرا كسي مي
آنكه بكوشيم چيزي را بـه نيچـه نسـبت     اكنون با در نظر داشتن چنين احتياطي، بي  

ي سنت فلسفي كمك بگيريم تا با تشـبيهات و اسـتعارات   بدهيم، بايد سعي كنيم از تمام
  :بخوانيم دوباره را نيچه ةجمل. نيچه دست كم آشنا شويم
او زن اسـت و  . جوي گر، پرخاش خيال، سخره بي] دلير،: [خواهد خرد ما را اين گونه مي

  .دارد و بس همواره جنگاوران را دوست مي
ايـن انتظـارات آن   . شـمارد  را از ما برمـي » حكمت«يا » خرد«نيچه در آغاز انتظارات 

اما آيا اين . گري، پرخاشجويي سخرهخيالي،  بيدليري، : اند كه ما بايد داشته باشيم صفاتي
تـوان   مسلماً در فلسفة معهود و مألوف نمي ؟»خردانه بي«اند يا  »خردمندانه«صفات خود 
» خـردي  بـي «نيچـه مـا را بـه    اما آيا واقعـاً  . ويژه براي سه خصلت آخر يافت شاهدي به

را بـه  » عقـل «نيچـه   دارد؟» حكمـت «يـا  » خرد«خواند يا او دريافت و فهمي تازه از  مي
ما را ضعيف و ناتوان » عقل« اين او ةكند، چون به گفت معناي معهود يا قديمي آن رد مي

. انگـاري بـود   انديشـي و نيسـت   كني اميـال و خواهشـها علـت مـرگ     ريشه. خواست مي
كند كه بـه خواهشـها و اميـال بـه صـورت نيروهـاي        را ستايش مي» عقلي«ن، او بنابراي

و چـه در  » عقـل «چـه در   ،بنـابراين، او . خوانـد  بزرگي بنگرد كه ما را به زندگي فرا مي
 مـا  ةگردد كه آزادكننده و برانگيزند اي مي ناديدهتاكنون هاي  به دنبال آن جنبه ،»حكمت«
» خـردي  بي«و » حماقت«و » ديوانگي«از نظر نيچه، بدين ترتيب، . است زندگي سوي به

خردانـه   اما چرا ما بايد اين صفات بـي . است» حكمت«و » عقل«خود بخشي مهم از نيز 
خواهيم مطلوب زنان باشيم و زنـان مـردان    مي) مردان خردمند(را داشته باشيم، چون ما 
به زنـان دسـت يـابيم مگـر داراي ايـن       توانيم بنابراين، ما نمي. جنگجو را دوست دارند

، يا بـه تعبيـر بهتـر،    »مرد«و » زن«اما نيچه چگونه چنين تصوري از . خصوصيات شويم
 زبـان  در آشـكار  و روشـن  ةپروراند؟ او ابتدا به يـك نكت ـ  را مي» مردانگي«و » زنانگي«

                                                            
33. Ibid.: 220-21.   
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در عربـي مؤنـث اسـت، و    » حكمـت «همچون  ”Weisheit“ ةكلم كند، مي اشاره آلماني
گويـد   بنابراين، اينكـه نيچـه مـي   . »عقل«يا ‘‘ Vernunft’’ ةلبته به همين سان است كلما
زبـان   آوري بـراي يـك آلمـاني    هـيچ چيـز شـگفت    نخست ةزن است در وهل» حكمت«

خره     نيست، اما آيا خصوصياتي كه او براي زنان مي گـران و   شـمارد، اينكـه دليـران و سـ
ند واقعياتي در خصوص زنان باشد يا اينكه آنها توا پرخاشجويان را دوست دارند، آيا مي

را بتوان خصلتي نيكو براي آنان دانست؟ خصايلي كه آنان را از زنان متكي و وابسته بـه  
مردان دور كند و زن عصر نو يا مدرن را نمايندگي كند؟ واقعيت اين است كه زنـي كـه   

ن قـرن نـوزدهمي عصـر    شمارد همـان ز  نيچه در اينجا دارد قهرمان مطلوب او را بر مي
هاي نظامي و ضيافتهاي دربـاري اسـت كـه مـردان شمشـير بـه كمربسـته بـا          امپراتوري
داشت، و ما آنهـا را در داسـتانها و    هاي طلايي و لباسهاي رنگين را دوست مي سردوشي

 آشنا او آثار نوزدهمي قرن ةاين زن نيز براي خوانند. آوريم رمانهاي آن قرن به خاطر مي
بسـياري از زنـان شخصـيتهاي فيلمهـاي     . در امـروز نيـز آشناسـت    مـا  براي بتهال و بود

انـد   پسند زناني يا ديگر زنان آثار هنري عامه» پليسي«و » كارآگاهي«يا فيلمهاي » وسترن«
را دوست دارند، ديگر نيازي نيست و خشن زناني كه مردان قوي . با همين خصوصيات

را » زن«پـس آيـا در اينجـا نيچـه بـاز      . ا ياد كنيمپ در فيلمهاي سام پكين» زن«از تصوير 
است؟ به هر تقدير، ما هـر تـأويلي در اينجـا از    » وابسته«و » برده«كند كه او  تحقير نمي

بلكـه بـه   » شـخص «نه به عنوان » زن«سخن نيچه بكنيم نبايد از خاطر ببريم كه نيچه از 
 يـك  كه است چيزهايي آن ةنمودگار هم» زن«براي او . گويد سخن مي» استعاره«عنوان 

» جنس«در مقام » زن«بايد تفاوتي قائل شويم ميان  مي بنابراين، خواهد، مي زندگي از مرد
ي سـخن  خـوار بـه  » جـنس «در مقـام  » زن«گـاهي از  نيچـه  . »استعاره«در مقام » زن«و 
گويـد   به ما مي» فيلسوف«او در مقام . و از اين خوارشماري شرمنده نيز نيست. گويد مي
فيلسوف كسي است كـه از سـه چيـز پـرآوا و     «: جويند كناره مي» زنان«از فيلسوفان كه 

بـراي او زنـان واقعـي    » زنـان «ايـن   34.»آوري، شاهان، زنان نام: گيرد درخشنده كناره مي

                                                            
  .144: 1377نيچه، .  34
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» سـتيز  زن«گيرد كـه   سنت افلاطوني در فلسفه خرده ميبا اين همه، او بر تمامي . هستند
در اينجـا  گـذارد؟   مي» حكمت«اما پس چگونه است كه فيلسوف سر در پي . بوده است

» حكمـت «براي نيچه . اشاره كنيم» فلسفه«هاي يوناني و افلاطوني  توانيم به ريشه باز مي
كـه سـقراط و افلاطـون    طـور   مگر همانباشد، مطلوب مردان جوان تواند  نمي» خرد«يا 

سـقراط  . جوانان را به سوي آن خواندند، كششي نيرومند به سوي آن وجود داشته باشد
يــا » ســوفيا«را بــه » فيليــا«ديدنــد و از همــين رو » اروس«و افلاطــون ايــن نيــرو را در 

را از دسـت ندهـد و   » حكمـت «شوق وصال بـه  » عاشق حكمت«افزودند تا » حكمت«
در اين راه ممكن است از دست » فيلسوف«باشد براي هرآنچه  حتي شايد اين جانشيني

شاهدي بيـابيم؟ نيچـه    چنين گفت زرتشتتوانيم براي اين تأويل در  اما آيا ما مي. بدهد
خود بـه  » عشق«خود و از » حكمت«، از به بعد 121، ص »سرود رقص«در بخش يكم، 

در اين صحنه او هم با (د گوي سخن مي است، بدين گونه » زن«و اينكه زندگي » زندگي«
  ):گويد و هم با خود ديگران سخن مي

اي  گذشت، و همچنان كه در پي چشـمه  شامگاهي زرتشت با مريدان از ميان جنگل مي 
ها خاموش فراگرفته  به چمنزاري رسيد سرسبز كه گردش را درختان و بوته! گشت، هان مي

چون زرتشت را بشناختند، از رقـص   دختركان. رقصيدند بودند و بر آن دختركاني با هم مي
  :اما زرتشت با سيمايي دوستانه به سوي ايشان رفت و اين سخنان را گفت. بازايستادند

زني بدچشم سوي شما آمده اسـت،   نه بازي برهم! از رقص بازنايستيد، دختركان نازنين
  .نه دشمن دختركان

پايـان،   پس، اي سبك. ست»سنگينيجان «ام، زيرا ابليس  من دربرابر ابليس هوادار خداي
هاي خدايي شما توانم بود؟ يا دشمن پاهاي دختركان با گوژكان  من چه گونه دشمن رقص

  زيباشان؟
ام نهراسد، در  اما آن كه از تاريكي. راستي، من جنگلي هستم و شبي از درختان تاريك به

  .هاي گل سرخ نيز خواهد يافت زير سروهايم دامنه
او در : دارنـد  اش از همه بيش دوسـت مـي   ي كوچك را كه دختركانو همچنين آن خدا

  .كنار چشمه با چشمان بسته آرام غنوده است
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هـا نهـاده    شايد بسيار سر در پي پروانـه ! آسا، در روز روشن خفته است براستي، اين تن
  بوده است؟

شـايد  ! از من خشمگين نشويد اگر خداي كوچك را كمي گوشمال دهـم ! رقاصان زيبا
  ! آور است اش نيز خنده اما گريه. ياد بردارد و بگريدفر

اش سـرودي   و من خود براي رقـص . او با چشم گريان شما را به رقص خواهد خواند
  :خواهم سرود

ام كـه   ، برتـرين و توانـاترين ابلـيس   »جان سنگيني«سرودي براي رقص و هجوي براي 
  .خوانند اش مي »خداوند جهان«

گـاه كـه كوپيـدو و دختركـان بـا هـم        تشـت سـرود، آن  و اين اسـت آن سـرود كـه زر   
  :رقصيدند مي

  .ات نگريستم و گويي در ژرفناي ناپيمودني غرقه شدم تازگي در ديدگان به! اي زندگي
تو را ناپيمودني خوانـدم، بـر مـن    ] ژرفناي[اما تو با قلاب زرين مرا بركشيدي؛ و چون 

  .خنده زدي
  .دانند نچه را كه خود نتوانند پيمود ناپيمودني ميآ. گويند ماهيان همه همين مي«گفتي كه 

  .ام، نه از اهل فضيلت ام و وحشي؛ و به هر حال زن اما من تنها چيزي دگر شونده«
 — "رازنـاك "چـه   "جاودانـه "چه  "وفادار"بناميد چه  "ژرف"و شما مردان چه مرا «

  »!كنيد؛ آه، شما اهل فضيلت هاي خويش به ما نمي كاري جز بخشيدن فضيلت
اش را بـاور نـدارم    اما مـن هرگـز او را و خنـده   . اين چنين خنده زد آن زن باورنكردني

  .گشايد هرگاه كه زبان به بدگويي از خود مي
ام  توسـن ] meiner wilden Weisheit/حكمـت /خـرد [ فرزانگـي و چون در خلوت با 

تنها از ايـن  . اي اي، تو عاشق اي، تو مشتاق تو خواهان«: گفتم، برآشفته با من گفت ميسخن 
  ».ستايي روست كه زندگي را مي

. ام در ميان نهـادم  برآشفته] حكمت[ فرزانگيبه درشتي او را پاسخ گفتم و حقيقت را با 
يقت را در حق«خويش ] حكمت[ فرزانگيدهد كه با  گاه مي ترين پاسخ را آن و آدمي درشت

  .»نهد ميان مي
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و . دارم به جان و دل تنها زنـدگي را دوسـت مـي   : باري، ماجراي ما سه تن چنين است
  !دارم اش مي گاه كه از او بيزارم بيش از هميشه دوست براستي آن

ي خوب دارم و بسا بسيار خوب، از آن روسـت   ميانه] حكمت[ فرزانگيكه با  و اما اين
  !اندازد دگي ميكه بسيار مرا به ياد زن

من چه : اش را قلاب ماهيگيري - اش را، و حتا زرين  او چشمان زندگي را دارد و خنده
  نمايند؟ توانم كرد كه اين دو چنين همانند مي

با شور و » ست؟ ديگر كي] حكمت[ فرزانگياين «: و چون زندگي روزي از من پرسيد
  ]!حكمت[ فرزانگي! آري! آه«: اش شوق گفتم

نگـرد، بـا    ها بدو مـي  از پس حجاب. نشيند اش فرو نمي ي اوست و تشنگي آدمي تشنه«
  .گيرد تورها او را مي

  .افتند اش مي اما پيرترين كپُورها به دام! دانم زيباست؟ چه مي«
  .اش را زدن گزيدن و بيراهه بر زلف شانه ام لب بسيار ديده. دگرشونده است و خودراي

اما هرگاه زبان به بـدگويي از خـود   . حال زن است به هر. شايد بدذات است و فريبكار«
  »  .شود گشايد از هميشه فريباتر مي مي

اش را بسـت و   آميز كرد و چشـمان  اي شيطنت چون اين سخن را با زندگي گفتم، خنده
  :گفت
  گويي؟ نكند از من؟ از كه سخن مي«

بار در ژرفناي ات را گشودي و گويي ديگر  آه، اي زندگي عزيز، آنگاه ديگر بار چشمان
  .ناپيمودني غرقه شدم

  .اما چون رقص به پايان آمد و دختركان رفتند، غمين شد. چنين سرود زرتشت
چمنـزار نمنـاك اسـت و از    . ست كه خورشيد فرو نشسـته اسـت   ديري: سرانجام گفت

  .وزد جنگل نسيمي خنُك مي
  اي، زرتشت؟ زندههمچنان ! چه. نگرد چيزي ناشناس پيرامون من است و پرانديشه مي

  چرا؟ براي چه؟ از چه راه؟ به كجا؟ كجا؟ چه گونه؟
  همچنان زنده بودن ديوانگي نيست؟
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ام را بـر مـن    افسـردگي . پرسـد  ام چنين از من مي آه، دوستان، شامگاه است كه از درون
  .بر من ببخشاييد فرا رسيدن شامگاه را: شامگاه فرا رسيده است! ببخشاييد

  خاتمه و نتيجه 
انبـوه  . مطالعات تفسيري و تأويلي متون فلسفي در كشور ما هنوز در آغاز راه اسـت 

هايي همچون فلسفه و ادبيـات و الهيـات    دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در رشته
هـاي بسـياري در    نامـه  اكنـون پايـان  . اند نيازمند آشنايي با روشهاي تفسير و تأويل متون

آيد، اما بعيد است بتـوان   فان غربي به نگارش در ميهاي فلسفي فيلسو خصوص انديشه
تفسـير و  . اي تـازه را انتظـار داشـت    اي يا طرح نكتـه  حل مسأله ها نامه در انبوه اين پايان

تأويل متن به معناي قطار كردن جملاتي از نويسـنده يـا نقـل قولهـايي از ايـن و آن در      
ر تك تـك كلمـات و مفـاهيم    بايد متن را پرسشگرانه خواند و د مي. خصوص او نيست

ي »معنـا «و » فهـم «ما . مطالعة انتقادي هر متن نخستين قدم در اين راه است. درنگ كرد
پرسيم چرا زرتشت  ما نمي. كنيم پنداريم و از آنها پرسش نمي بسياري چيزها را مسلم مي

سـخن بگويـد؟   » حكمـت «يـا  » خرد«و نيز » عقل بزرگ«و » عقل كوچك«نيچه بايد از 
را در تشـبيه  » زن«يا چـرا نيچـه بايـد پـاي     . يد به اين تمايزها و تفاوتها توجه كنيمبا مي

شود؟ يا چرا ما  هاست كه ملك طلق مردان محسوب مي چيزهايي به ميان بكشد كه سده
» شك«آن مشهور است و در آن » تخطئة عقل و نكوهش«بايد باور كنيم كه فيلسوفي به 
يروي از سـنتهاي تفسـيري و تـأويلي غربـي در مطالعـة      نكنيم؟ من در اين مطالعه، به پ

انتقادي متن، كوشيدم نخست روشن كنم كه داشتن متن صحيح و معتبر نخستين شـرط  
قدم گذاشتن در راه تفسير و تأويل متن است و سپس يافتن تأويل و تفسيري ممكـن و  

و » عقـل «بايـد در خصـوص معنـاي     با اين همه آنچه مـي . موجه دومين گام در اين راه
از همـين رو  . گفتم در اين مجال ميسـر نبـود   در كل فلسفة نيچه مي» حكمت«يا » خرد«

در نزد نيچه را به بحثهاي مسـتقلي  » مسألة حكمت«و » مسألة عقل«تحقيق در خصوص 
  . شدگذارم كه در آينده منتشر خواهند  وامي
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